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زندگــی در اســارت را لمــس کنــد. هــدف مــا همیــن 
 بــود و خوشــحالم کــه تــا حــد زیــادی بــه آن رســیدیم.

چرا به نظرتان روایت این تجربه‌ها اهمیت دارد؟
چون اسرا یکی از ستون‌های اصلی مقاومت جمهوری 
اســامی‌اند. خاطراتشــان دارد زیــر خــاک مــی‌رود. 
خیلی‌ها شهید شده‌اند، خیلی‌ها پیر شده‌اند، بیماری 
گرفته‌اند. اگــر ثبت نشــود، نســل آینده بایــد فقط در 
کتاب‌هــا دنبالشــان بگــردد. در حالی‌کــه فیلــم زبــان 
جهانی اســت؛ با تصویر و صدا می‌شــود ایــن تجربه را 
منتقــل کرد. مــا می‌خواهیم نســل جوان بفهمد اســرا 
چه کشیدند؛ دعای نیمه‌شبشان، گریه‌ها و شادی‌ها، 
فوتبال بازی‌کردنشان، و در عین حال ایستادگی‌شان.

چه پیامی دوســت داشــتید از دل این کار به مخاطب 
منتقل شود؟

این‌کــه مقاومــت چطــور شــکل گرفــت. یادمــان نرود 
کسی که ۴۰ بار ســیلی خورد اما به امام توهین نکرد، 
ستون این نظام اســت. ما باید این‌ها را نشان بدهیم 
تــا نســل آینــده بدانــد چــه گذشــت. متأســفانه گاهی 
لوکیشن‌ها یا امکانات را سخت می‌دهند یا توقع پول 
دارند، در حالی‌که باید برای تولید این کارها کمک هم 
بدهند. چون این بخشی از تاریخ ماست و باید منتقل 

شــود. اگــر مــا نگوییــم، نســل 
 آینــده چیــزی نمی‌فهمــد

آقای مشتاق بچه‌ها را از 
لاک تنهایی بیرون آورد

باقر عباسی
آزاده و بازیگر:

وقتــی به‌عنــوان کســی کــه خــودش فضــای اســارت را 
تجربه کــرده، در جریان انتخاب لوکیشــن و بازســازی 

صحنه‌ها قرار گرفتید، چه حسی داشتید؟
فشــار اصلــی این بــود کــه فضــای اســارت را بــه مردم 
منتقــل کنیم و نشــان دهیــم اســرا روزشــان را چگونه 
می‌گذراننــد و چــه رنج‌هایــی تحمــل می‌کردنــد. حتی 
جزئیــات کوچــک مثــل دیوارهــا، کــف آسایشــگاه، 
ســتون‌ها یا نحوه نشســتن و برخاستن اســرا اهمیت 
داشــت، اما محدودیت لوکیشــن اجازه نمی‌داد همه 

چیز دقیقاً مثل واقعیت باشد.

کار کردن در چنین فضایی برای شــما یادآور خاطرات 
گذشته نبود؟

بلــه، خاطــرات زنــده می‌شــد و ســخت بــود. بعضــی 
صحنه‌هــا آدم را بــه روزهایــی می‌بــرد که دوســتانمان 
جلوی چشممان شــهید شــدند. فضا کوچک، بودجه 
کم و فشار برای پیشبرد سریع کار هم کار را سنگین‌تر 

می‌کرد.

غیر از فشار روانی، مشکلات فنی و شرایط محیط هم 
سختی ایجاد می‌کرد؟

بلــه، بارندگــی و طوفــان کار را بــه هــم می‌ریخــت. 
آسایشگاه سه طرف بســته و یک طرف پنجره داشت 
کــه بک‌گرانــد صحنه‌هــا بــود. تهویــه درســت نبــود و 
هــوا پــر از گــرد و خــاک ناشــی از بولدوزرها بــود. حتی 
نظافت و بهداشــت اردوگاه کــه برای من مهــم بود، با 

محدودیت‌ها گاهی از دست می‌رفت.

فکر می‌کنید شباهت فضای بازسازی‌شده با واقعیت 
تا چه حد بود؟

حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شــبیه شــد. بخــش باقی‌مانده 
شــدنی نبود؛ مثلاً در اردوگاه واقعی ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر در 
یک آسایشــگاه جمع می‌شــدند. با این حال دیوارها، 
ســتون‌ها، کیســه‌های دیــواری و موزاییک‌هــا کم‌کــم 

شبیه واقعیت شد.

واکنــش خانواده‌ها یا اطرافیان شــما به این بازســازی 
چه بود؟

کار را نکــرد و خودش را حفــظ کرد. ایــن پیام‌ها خیلی 
ارزشمند است.

فکر می‌کنید این تجربه چه اثری بر آینده‌ی کاری شما 
خواهد داشت؟

در کل، ایــن تجربــه برایــم بســیار لذت‌بخــش بــود و 
نگاهــم را تغییــر داد. دوســت دارم ایــن تأثیــر در 
کارهــای آینــده‌ام هــم وجــود داشــته باشــد؛ چــه کار 
جنگی باشــد و چــه غیــر جنگی. بــرای من مهم اســت 
که معنای انسانیت و پیام‌های ارزشمندی که آزادگان 
 منتقــل کردنــد را در آثــار آینــده‌ام هــم بازتــاب بدهم.

کردم؛ ابتدا در تئاتر کار کردم و بعد ورودم به تولیدات 
تصویری مثــل فیلم کوتاه شــکل گرفــت. وقتی درگیر 
بازی در فیلــم بــودم و کار تصویری را که خــودم انجام 
داده بــودم می‌دیــدم، علاقه‌منــد بــه تدویــن شــدم. 
فکــر می‌کنم آقــای قاســمی جزو اولیــن اســتادان من 
در تدوین بودند. حدود شــش ـ هفت ســال اســت که 
به‌صورت حرفه‌ای کار تدوین را انجام می‌دهم. قبلاً به 
شکل دستیاری کار می‌کردم، کنار تدوینگرهایی مثل 
آقای قاســمی و آقای خدابنده‌لــو کار کــردم. هنوز هم 

افتخار شاگردی‌شان را دارم.

نخستین تجربه‌ی شما در تدوین حرفه‌ای چه بود؟
اولیــن ســریال جــدی کــه کار کــردم، مجموعــه‌ای بود 
به نــام پــس از دیــروز، کاری از آقــای قاســمی. ابتدا به 
عنوان بازیگر در آن حضور داشتم. مجموعه به شکل 
مســتند نمایشــی با ســاختاری خلاقانه کــه مربوط به 
دوران انقلاب بود. خیلی دوستش داشتم، مخصوصاً 
از لحاظ بازی. بعد از آن، افتخار داشــتم که در تدوین 
هــم کنــار آقــای قاســمی باشــم. همان‌جــا توانســتم 
اعتمادشــان را جلــب کنم و در ایــن ســریال، تدوین را 

به‌طور مستقل خودم انجام دادم.

در جریان همین ســریال، دقیقاً چه مســئولیت‌هایی 
داشتید؟

بخشی داشتیم مربوط به مصاحبه‌ها در ابتدای کار و 
بعد وارد مرحله‌ی تولید شدیم. قرار شد که همزمان با 
تولید، تدوین هم پیش برود، اما به خاطر شرایط کاری 
و پراکندگی سکانسها این امکان فراهم نبود. بنابراین 
خود آقای قاســمی تصمیــم گرفتنــد که مــن در تولید 
هم باشــم؛ چه به‌عنوان بازیگر و چه به‌عنوان منشــی 
صحنه. در بخش مربوط به منافقین هم نقش داشتم 
و بازی کــردم. بعــد از پایان تصویربــرداری و بازســازی 
صحنه ها، با خیال راحت‌تر وارد مرحله تدوین شدیم.

تدوین این مستند نمایشی چقدر زمان برد؟
هر قســمت حدود ۱۰ روز زمــان برد. در مجموع، ســه 

تا چهار ماه ــ شاید هم بیشتر ــ درگیر این کار بودم.

شــما اشــاره کردید که پیش از ایــن پروژه شــناختی از 
موضوع آزادگان نداشتید. این کار چه تغییری در نگاه 

شما ایجاد کرد؟
متأســفانه بــه دلایــل مختلف، شــاید به خاطر ســبک 
تربیتــی یــا هــر دلیــل دیگــری، هیــچ شــناختی از 
موضوع آزادگان نداشــتم؛ نــه از لحــاظ خانوادگی و نه 
شــخصی. برایــم درک این موضوع ســخت بــود. حتی 
وقتی اطرافیــان درباره‌ی اســارت صحبــت می‌کردند، 
نمی‌توانســتم خیلــی ارتبــاط بگیــرم. اما ایــن کار، دید 
من را تغییــر داد. مثلاً همیشــه شــنیده بــودم که چرا 
جنگ این‌قدر طولانی شــد و برایم ســخت بود درکش 
کنم. اما هنگام تدوین این مجموعه، توانستم بفهمم 

و ارتباط بگیرم.

گفتید از جایی به بعد کار را دلی انجام دادید. چرا؟
در رونــد تدوین، بــه یــک جایی رســیدم کــه واقعاً 
دلی کار می‌کردم. یادم هســت یکی دو پیشــنهاد 
تدوین دیگر داشــتم، اما به خاطر حساسیت این 
کار و ارتباطــی که گرفته بودم، تصمیــم گرفتم تمام 
وقتم را صرف ایــن پروژه کنم. حتی کارهــای دیگر را از 
دست دادم، اما وقت بیشتری گذاشتم و لذت بردم.

کدام روایت یا بخش از مجموعه روی شــما بیشترین 
تأثیر را گذاشت؟

برای من خیلی ارزشــمند بود که ببینم در شرایطی که 
ممکن بود ایران پیروز نشود و اخبار دروغ شکست‌ها 
پخــش می‌شــد، آزادگان توانســتند اصالــت و بــاور 
خودشــان را حفــظ کننــد. ایــن خیلی ســخت بــود. در 
همیــن جنــگ ۱۲ روزه، مــن خــودم اســترس و نگرانی 
را تجربــه کردم. احســاس می‌کــردم اگر جــای آزادگان 
بودم، شــاید نمی‌توانســتم مثل آن‌ها رفتار کنم. مثلاً 
در یکــی از داســتان‌ها، پــدر و پســری بودند کــه از هم 
جدا شــدند و اتفاقات ســختی برایشــان رخ داده بود. 
خیلی دردناک بود. به نظرم اگر هــر کس دیگری بود، 
به خاطر بچه‌اش با دشمن همراهی می‌کرد اما او این 

مثلاً همســرم ابتــدا گفــت فضای آسایشــگاه هنــوز با 
واقعیت فرق دارد. اما وقتی ستون‌ها و دیوارها کامل 
شد، طوری شد که تمام قســمت‌ها را دنبال می‌کرد و 
منتظر قســمت بعد بود. برای من مهم همین نزدیک 
شــدن اســت؛ اینکه مردم و خانواده‌هــا بتوانند تصور 

کنند اسارت چه معنایی داشته.

می‌خواهم بدانم در دوران اسارت، چه نقشی برای هنر 
و نمایش قائل بودید؟

در اســارت، با نمایش‌ها و شــعرخوانی فضای سنگین 
اردوگاه را تغییــر می‌دادیــم، مخصوصــاً در ایام خاص 
مثل دهــه فجر و نــوروز. برای کســی که شــرایط عادی 
دارد، درک این موضوع آســان نیست. هر روز تکراری 
بود و کمک خدا و اهل‌بیت، بســیاری از اســرا را ســرپا 
نگه می‌داشــت. هنرمندان بیشــترین فشــار را تحمل 
می‌کردند و بایــد محتوایــی تولید می‌کردنــد که جمع 

سرپا بماند.

چطور به فکر اجرای نمایش عروسکی افتادید؟
بعد از چند ســال فشــار روحی بیشــتر شــد. آقای رضا 
ملکی پیشنهاد داد قصه‌ها و داستان‌ها را وارد کنیم. 
فکر کــردم چــرا ســراغ نمایــش عروســکی نرویــم؟ در 
آن زمــان، نمایــش عروســکی حرفــه‌ای در ایــران رواج 
نداشــت و من بیشــتر پانتومیم دیده بــودم. ایده این 
بــود که عروســکی بســازیم کــه نقــش »تریبــون« ما را 
بازی کند. با دســتم عروســکی بــا چهره طنز، پیشــانی 
بلند و دهانی باز ساختم و اســمش را »آقای مشتاق« 
گذاشتم. اولین برنامه را در آسایشگاه اجرا کردم و از 
طریق لهجه و صدای متفاوت عروسک، بچه‌ها جذب 
شــدند. موضوعــات متنــوع بــود: مســائل خانوادگــی، 
بهداشــتی، طنــز دربــاره جنــگ جهانــی دوم و حتــی 

مسائل سیاسی.

این نمایش‌ها چه بازخوردی در اردوگاه داشتند؟
خیلی زود برنامه محبوب شد. هر آسایشگاه نسخه‌ای 
از »آقای مشــتاق« درســت کرد. بعد هم هنرمندی به 
نام جمال به جمع ما اضافه شد، عروسک‌های جدید 
ســاخت و گــروه ســرودی ۱۵/۱۰ نفــره شــکل گرفــت. 
نمایش‌ها قصه‌های امام، انقلاب و دشمنان را با طنز 
روایت می‌کردند و اســرا از لاک تنهایی بیــرون آمدند. 
ایــن برنامه‌هــا باعث کشــف اســتعدادهای زیــادی در 
زمینه بازیگــری، کارگردانی و تدارکات شــد. آن دوران 
نشــان داد هنر حتی در سخت‌ترین شــرایط انسان را 

سرپا نگه می‌دارد.

این تجربه بعد از آزادی هم ادامه پیدا کرد؟
بلــه، چنــد گــروه بازیگــری و تــدارکات شــکل گرفت و 
بســیاری از بچه‌هــا کــه قبــاً بازیگــر نبودنــد، حرفه‌ای 
شــدند. پــس از بازگشــت بــه ایــران، در ســالن وزارت 
کشــور نمایشــی در حضور آقــای لاریجانی، چنــد وزیر 

و پنج-شــش هــزار نفــر از آزادگان 
اجرا کردیم.

این تجربه نگاهم را به 
انسانیت تغییر داد

سارا سپهوند
بازیگر و تدوینگر:

شما که تجربه‌ای از جنگ نداشتید، این تجربه‌ی اخیر 
چه تأثیری رویتان گذاشت؟

به جز این جنگ ۱۲ روزه، نســل ما هیچ‌کدام تجربه‌ی 
جنگ نداشتیم، چه برســد به شرایط ســخت‌تر.اما با 
تولید این اثر و شنیدن خاطرات آزادگان واقعا حقیقت 
برایم روشنتر شــد و ما باید به داشــتن چنین عزیزانی 

افتخار کنیم.

درباره‌ی مسیر کاری‌تان بگویید. از کجا شروع کردید 
و چطور وارد تدوین شدید؟

حدود ده سال است که کار می‌کنم. از بازیگری شروع 
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